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Abstract
“Muharaba,” or waging war against God, is a crime explicitly mentioned in Quranic verses. 
However, Shiite jurists engage in debate regarding whether the four punishments outlined in 
verse 33 of Surah al-Maʾida are discretionary choices for judges or rulers, or if they follow 
a hierarchical order based on the severity of the crime. This research critically examines the 
Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran, focusing on the provision granting judges the 
discretion to select among these four punishments. Additionally, it delves into the jurisprudential 
and legal foundations of this penalty. The study holds significance as it offers scholarly support 
to critics of this law who seek solutions. Research findings suggest that arguments in favor of 
discretion are refuted, with reliable hadiths, notably the reliable transmission by Burayd, and 
rational considerations such as the principle of proportionality between crime and punishment, 
indicating a hierarchical sequence among the four punishments. Data collection and analysis 
were conducted using library resources and software programs, employing an analytic and 
descriptive research methodology.
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چکیده

محاربـه از عناوینـی اسـت کـه به صراحـت در آیـات قـرآن کریـم بـدان اشـاره شـده اسـت؛ ولـی بحث 

مطرح شـده بیـن فقیهـان ایـن اسـت کـه مجـازات چهارگانـۀ بیان شـده ذیـل آیـه 33 سـوره »مائـده«، 

تخییری است که قاضی و حاکم می تواند هر کدام را اختیار کند یا ترتیب موردنظر است که باید بر 

طبق جنایت، مجازات را در نظر بگیرند؟ این تحقیق با هدف نقد قانون مجازات اسـامی نوشـته 

شده است که تخییر را برای قاضی در مجازات چهارگانۀ محاربه مشخص کرده است؛ همچنین 

بـه بررسـی مبانـی فقهـی و حقوقـی ایـن مطلـب می پـردازد. اهمیـت ایـن تحقیـق از آن جهـت اسـت 

کـه پشـتوانه علمـی محکمـی برای ناقـدان ماده قانون اسـت و در پی حل ایـن موضوع اند. یافته های 

تحقیق از این قرار است که با توجه به رد ادلۀ قائان به تخییر و ظهور روایات به ویژه صحیحه برید و 

دلایل عقایی مانند تناسب جرم و مجازات، ترتیب بین مجازات چهارگانه محاربه اثبات می شود. 

روش داده پـردازی از اسـناد کتابخانـه ای و نرم افزارهـای رایانـه ای و روش تحقیـق بـه گونـه تحلیـل و 

توصیفی بوده است.

کلیدواژه ها: محاربه، حاکم، جنایت، قتل، ساح.
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رتدرب

از دوران ابتدایی آفرینش تا کنون جرایم مختلفی به وقوع پیوسته است که بعضی آنها در نوع خود 

پیامدهـای سـختی بـر جـای گذاشـته اسـت. عصـر کنونـی یکـی از جرم خیزتریـن دوره های انسـانی 

است که هر کدام از جرایم تحت عناوینی خاص قرار داده شده اند. هر تمدنی با توجه به جرایمی 

که در آن شکل می گیرد، مجازات هایی را در نظر می گیرد؛ ولی اینکه چقدر این مجازات ها از دید 

الهی مورد تأیید هستند، بحث مفصلی دارد. اسام در جایگاه آخرین دین آسمانی درباره جرایم، 

سکوت نکرده است و در معجزه پیامبرش یعنی قرآن کریم از بسیاری جرایم و مجازات آنها سخن 

به میان آورده است؛ بعضی از مجازات ها را در قالب حدود و برخی را در قالب تعزیرات مشخص 

نکرده است و بیان آن را به امام معصوم و جانشینان او سپرده شده است و ایشان به ویژه مجازات 

آنهـا را در قالـب حـدود و بعضـی از تعزیـرات بیان کرده اسـت. محاربه از جمله جرایمی اسـت که از 

سـنگین ترین جرایـم موجـود در فقـه جزائـی اسـت کـه می تواند منجر به مجـازات قتل بـرای محارب 

شـود. مجازات چهارگانه ای در آیه 33 سـوره »مائده« برای شـخص محارب مشـخص شـده اسـت؛ 

ولی ترتیبی یا تخییری بودن این مجازات ابهام دارد و محل نقد و نظر است. این تحقیق بر آن است 

که در قلمرو فقه امامیه به بررسی این مهم بپردازد.

اهمیت این تحقیق از آن جهت است که در قانون مجازات اسامی، قانون گذار قائل به تخییر شده 

است؛ ولی با اثبات ترتیب، خدشه و نقد به قانون مجازات اسامی ایران وارد می شود که پیشنهاد 

به اصاح قانون داریم.

پاشینباواکوآودد

یخچه تحقیقات انجام شده دربارۀ موضوع مورد بحث، با وجود مطالب ارزشمندی  با توجه به تار

کـه در آثـار فقهـی هـر دو گـروه و کتـب حقوقـی آمـده اسـت، هنـوز کار تحقیقـی مسـتقل، دقیـق و 

بر اسـاس مبانی فقهی مسـتدل انجام نشـده اسـت. البته در لابای مقالات، می توان چند مقاله 
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مرتبـط بـا ایـن موضـوع را مشـاهده کرد؛ از جمله »لزوم رعایت ترتیـب در اجرای مجازات محارب« 

نوشته سیدنصرالله محبوبی زرگریان و طه فاطمی نیا؛ نیز »کنکاشی در شیوه اجرای مجازات های 

کر  محارب و همسان سـازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی یا تخییری« از محمدحسـین شـا

و حمید روستایی. به نظر می رسد با وجود تاش ارزشمند نویسندگان، این مقالات از جامعیت 

مباحـث فقهـی مسـتدل و متقـن برخـوردار نیسـتند؛ ضمـن اینکـه در مقـالات طرح شـده در ایـن 

بحث از قاعده عدل و انصاف که فقهای عظام در ابواب مانند خمس و زکات مطرح می کنند، 

اسـتفاده نکرده اند؛ ولی در این نوشـتار از آن اسـتفاده شـده اسـت و محل بحث آن تنقیح شـده 

یـم ایـن تـاش کوچـک بتوانـد در ادامـه و تکمیـل تحقیقات گذشـته،  اسـت. بـا ایـن وجـود امیدوار

تصویری روشن تر و گزارشی مستدل تر از مبانی فقهی موضوع مورد بحث را به جامعه علمی ارائه 

، به محافل قانون گذاری و تحقیقات آتی  دهد و در جایگاه یک تاش سـازمان یافته تر و جدیدتر

کمـک کنـد. در ضمـن روش داده پـردازی از اسـناد کتابخانـه ای و نرم افزارهـای رایانـه ای اسـت و 

روش تحقیق به گونه تحلیل و توصیف بوده است.

رفنوماشنسام

1.ارعنسدالغوداررسدخب

حرب در لغت به معنای سلب مال، مقاتله و منازله آمده است. »حاربَه حراباً و محاربةً أی قاتله«؛ 

کلمـه محاربـه از مـاده “حـرب” گرفتـه شـده اسـت کـه در مقابـل و نقیـض کلمـه »سـلم« می باشـد 

)فراهیدی، 1409: ج 3، ص 213(. محاربه در اصل به معنای سلب و گرفتن است؛ از  این رو عبارت 

»سلب الرجل ماله«، یعنی مال آن مرد را از او گرفتند )ابن فارس، 1300: ج 2، ص 48(.

2.ارعنسدا صطلا ماررسدخب

در باب معنای اصطاحی محاربه سه نظر وجود دارد:
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نظر اول: راهزنی )طوسی، 1407: ج 5، ص 457؛ طوسی، 1400: ص 297(؛ 

نظر دوم: کشیدن اسلحه برای ترساندن )طوسی، 1387: ج 8، ص 47؛ محقق حلی، 1408: ج 4، 

ص 958(؛

نظر سـوم: تشـهیر سـاح با ترسـانیدن مردم با قصد افساد )موسـوی خمینی، 1379: ج 4، ص 239؛ 

طباطبایی، 1378: ج 5، ص 353؛ گلپایگانی، 1372: ج 3، ص 220(.

اختاف در معنای اصطاحی محاربه محل بحث ما نیست؛ از  این رو به ذکر همین مقدار از اختاف 

بسنده می کنیم و به موضوع موردنظر می پردازیم؛ با این وجود مراد ما از محاربه معنای دوم است.

3.اقسعدهاعدلاوا کصسف

در تعریف عدل گفته اند: »نقیض جور است. روز معتدل روزی است که نسبت سرما و گرمای آن 

مساوی است« )ابن فارس، 1300: ج 4، ص 247(.

در تعریف انصاف آوره اند: »انصاف از کلمۀ نصف مشتق است« )ابن فارس، 1300: ج 5، ص 432(.

اگر دو نفر سکه ای را پیدا کنند که هیچ نشانه ای در او نیست، او را نصف می کنند؛ نصفش مال 

یکی و نصف دیگرش هم مال دیگری خواهد بود. این کلمه بعدها به معنای عدالت و اعطای حق 

بـه کار رفـت )فیـروز آبـادی، 1415: ج 3، ص 269(. پـس کلمـه عـدل و انصاف مترادف هسـتند و در 

ینْهَی  قُرْبَی وَ
ْ
إِیتَاءِ ذِي ال حْسَـانِ وَ ِ

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ بِال

ْ
َ یأ  الّلَ

َ
قرآن بدین ترتیب به آن اشـاره شـده اسـت: »إِنّ

رُونَ« )نحل: 90(.
َ

کّ
َ

کُمْ تَذ
َّ
عَل

َ
بَغْي یعِظُکُمْ ل

ْ
مُنْکَرِ وَال

ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
عَنِ ال

این قاعده را از آیه پیش گفته، بنای عقا و روایات استخراج نموده اند؛ مثل »من ینصف الناس من 

 عزّاً« )کلینی، 1430: ج 4، ص 142(. 
ّ

نفسه لم یزده إلا

به هرحال جایگاه این قاعده را آنجایی می دانند که اول باید قاضی دقت کند آیا آن شخص تمکن 

؟ اگر تمکن از یمین باشـد، به سـرعت سـراغ قاعده عدل و انصاف نرود. اگر هر دو  قسـم دارد یا خیر

قسـم خوردنـد، بـه دلیـل دو قسـم تنصیـف می شـود؛ اگـر چنانچـه یکی قسـم خـورد، او مقدم اسـت؛ 
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همچنیـن در بیّنـه، یعنـی اگـر هـر دو بینـه اقامه کردند، به دلیل بیّنة تنصیف می شـود؛ اما اگر یکی 

بیّنه آورد نه دیگری، صاحب بیّنه مقدم است؛ اما اگر در جایی هیچ کدام از اینها نباشد، در آنجا 

قاعده عدل و انصاف جاری می شود.

هبیاحایساهحهیبا

عالمان شـیعه در تخییر یا ترتیب امور چهارگانه اختاف نظر دارند. اختیار بدین معناسـت که اگر 

کسـی با تشـهیر سـاح بین مردم خوف و وحشـت ایجاد نمود و قبل از کشـتن کسـی دسـتگیر شـد، 

قاضی می تواند یکی از امور چهارگانه حتی قتل را برای او اختیار کند؛ گرچه این فرد کسی را نکشته 

و مجروح نکرده باشـد. ترتیب بدین معناسـت که تناسـب بین جرم و مجازات باید رعایت شـود؛ از 

 این رو اگر محارب کسی را به قتل نرسانده باشد، نباید کشته شود.

، دو قول وجود دارد: در اینکه قول به ترتیب مقدم می شود یا قول به تخییر

قولا ولا

شیخ صدوق در الهدایه )1418: ص 296(، شیخ مفید )1410: ص 804(، سار )1404: ص 251(، 

یـس )1410: ج 3، ص 505(، محقـق حلـی در شـرائع و المختصـر النافـع )1408: ج 4، ص  ابن ادر

180؛ 1418: ص 226(، ظاهر کام شیخ صدوق در المقنع )1415: ص 450(، عامه حلی در سه 

کتـاب مختلـف الشـیعه، تحریـر الاحکام و تبصره المتعلمیـن )1413: ج 9، ص 246؛ 1420:ج 5، 

ص 381؛ 1411: ص 199(، فخرالمحققین )1387: ج 4، ص 544(، شهید ثانی )1413: ج 15، ص 

11(، فاضل مقداد )1404: ج 4، ص 394(، فیض کاشـانی )1401: ج 1، ص 777(، کاشـف الغطاء 

)1420: ص 419(، سـیدعبدالاعلی سـبزواری )1413: ج 28، ص 125(، امام خمینی )ره( )1379: 

ع( بیـن قتـل، صلـب، قطـع  ج 29، ص 399(: امـام ) ج 2، ص 527( و جـوادی آملـی )1378: 

مخالف و نفی بلد مخیر است.
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یلایلاقولا ولا

این دسته از فقهان برای این قول به وجوهی استدلال نموده اند که در ادامه بررسی می شود.

1.اقحآن

یْدِیهِمْ 
َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ

َّ
وْ یُصَل

َ
وا أ

ُ
ل نْ یُقَتَّ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ ْ
یَسْعَوْنَ فِي ال هُ وَ

َ
َ وَرَسُول بُونَ الَلّ ذِینَ یُحَارِ

َّ
مَا جَزَاءُ ال

ّ
»إِنَ

رْضِ« )مائده: 33(.
َ ْ
وْ یُنْفَوْا مِنَ ال

َ
فٍ أ

َ
هُمْ مِنْ خِا

ُ
رْجُل

َ
وَأ

مقتضای نظم طبیعی و اصولی استنباط حکم فقهی، ابتدا ماحظۀ آیات قرآن، سپس رجوع به روایات 

و آن گاه عرضه حاصل روایات بر قرآن است که حکم نهایی را قرآن خواهد داد؛ زیرا قرآن میزان اصلی 

است. در صورت مخالفت نداشتن با قرآن، حجیت آن احراز می شود. در بخش هایی که آیه مطلق 

یا عام باشد، روایات عهده دار تخصیص یا تقیید آن هستند؛ اما اگر روایات مختلف باشند، مرجع 

نهایی همان قرآن کریم خواهد بود؛ زیرا مرجع حل اختاف روایات متعارض، قرآن است.

«، در غیـر کام معصـوم )اعـم از قـرآن و حدیـث( ممکـن اسـت بـه معنـای تردیـد گوینـده و  کلمـه »أو

ع( هرگـز بـه معنـای تردیـد نیسـت و ظاهـر آن  ندانسـتن حـق باشـد؛ امـا در قـرآن و روایـت معصـوم )

تخییر است و ترتیب دلیل خاص می خواهد؛ زیرا خداوند )نازل کننده احکام( مبرا از تردید است؛ 

چنان کـه فرشـته ها و رسـول او کـه آورنـده ایـن احـکام بعـد از دریافت آن از ناحیه خدایند نیـز منزّه از 

تردیدند )جوادی آملی، 1378: ج 29، ص 386(.

« در لسان عرب، حقیقت در تخییر  گروهی از فقیهان دلیل اول را بدین ترتیب تقریر کرده اند که »أو

است )سبحانی تبریزی، 1432: ص 401(.

2.ایلالتا»أو«ارحاهبیاح

« آمد است، به معنای تخییر است و به روایاتی  صاحبان این نظر معتقدند هرجا در قرآن کلمه »أو

مانند صحیحه حریز استشهاد می کنند.
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صریربا حیزا

بِـي نَجْـرَانَ  عَـنْ  
َ
حْمَـنِ  یَعْنِـي ابْـنَ  أ قَاسِـمِ  عَـن عَبْـدِ الرَّ

ْ
حَسَـنِ  بِإِسْـنَادِهِ  عَـنْ  مُوسَـی بْـنِ  ال

ْ
ـدُ بْـنُ  ال »مُحَمَّ

قُرْآنِ  
ْ
  شَـيْ ءٍ  فِي اَل

ُ
ـاَمُ  ... کُلّ یْهِ  السَّ

َ
ِ  عَل بُو عَبْدِ الّلَ

َ
  أ

َ
ـاَمُ  قَال یْهِ  السَّ

َ
ِ  عَل بِي عَبْدِ الّلَ

َ
ادٍ عَنْ  حَریِزٍ عَنْ  أ حَمَّ

 » خِیَارِ
ْ
  بِال

ُ
ل وَّ

َ ْ
ا فَـال

َ
یْهِ  کَذ

َ
مْ  یَجِدْ، فَعَل

َ
قُرْآنِ  فَمَنْ  ل

ْ
  شَـيْ ءٍ  فِي اَل

ُ
خِیَـارِ یَخْتَـارُ مَـا شَـاءَ  وَ کُلّ

ْ
وِ فَصَاحِبُـهُ  بِال

َ
أ

)عیاشی، 1380: ج 1، ص 90(.

« آمد، دلالت بر تخییر دارد.  ع( نقل شده است که اگر در قرآن کلمه »او ذیل روایت از امام صادق )

« عطف نموده است. این  در بحث این نوشتار در آیه محاربه، چهار مجازات محاربه را به هم با »او

« در قرآن دلالت بر تخییر دارد؛ پس مجازات چهارگانه، تخییری  روایت هم کبری می شود که هر »او

است.

« معنای تنویع  آیت الله جوادی آملی ذیل آیه شریفه 33 سوره »مائده« می فرمایند: در برخی آیات »أو

دارد؛ مانند »إنا أو ایاکم لعلی هدیً او فی ضال مبین« )سبأ: 24(؛ چون وقتی خود پیغمبر )ص( 

بـه صـورت جـزم می فرمایـد: »قـل انـی علی بیّنه من ربی« )انعـام: 57( و خداوند نیز بـه او می فرماید: 

»فاستمسـک بالـذی اوحـی الیـک انـک علـی صـراط مسـتقیم« )زخـرف: 43(، تردیـدی در سـخن 

پیامبر )ص( نمی ماند؛ اما به صورت تنویع در حسن محاوره چنین فرموده است: »إنّا أو إیّاکم ...«؛ 

یعنی قطعاً حق یا با ماست یا با شما؛ چنین نیست که هر دو حق بگوییم، یا هر دو باطل باشیم و 

مفاد آن درواقع، جزم به تنافی دو قول با یکدیگر است.

توضیـح اینکـه در مـواردی کـه بـر اسـاس قضیـه منفصلـه، تعبیـر »یـا ایـن یـا آن« بـه کار مـی رود، بـه 

معنـای جـزم بـه تنافـی دو امـر اسـت: یا در اجتماع فقـط )مانعۀ الجمع( یا در ارتفـاع فقط )مانعۀ 

( یـا هـم در اجتمـاع و هـم در ارتفـاع )منفصله حقیقیه(؛ مانند آنکه گفته می شـود »عدد یا  الخلـو

گر تردید و شک  زوج است یا فرد«، یعنی کلمه »یا« در قضیه منفصله نشانه تردید نیست؛ چون ا

باشد، حکمی در میان نخواهد بود؛ درنتیجه قضا و قضیه ای نیست )جوادی آملی، 1378: ج 

29، ص 386(.
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3.ایلالتاخعضادو یسجایداهبیاح

در برخی روایات دلالت بر تخییر را به روشنی می توان مشاهده کرد؛ از جمله:

3-1.اصریرباجمیلارهاید ج

  ِ
اَمُ  عَنْ  قَوْلِ  الّلَ یْهِ  السَّ

َ
ِ  عَل بَا عَبْدِ الّلَ

َ
تُ  أ

ْ
ل
َ
 : سَأ

َ
اجٍ  قَال بِي عُمَیْرٍ عَنْ  جَمِیلِ  بْنِ  دَرَّ

َ
بِیهِ  عَنِ  اِبْنِ  أ

َ
»وَ عَنْهُ  عَنْ  أ

عَ   وْ تُقَطَّ
َ
بُوا أ

َّ
وْ یُصَل

َ
وا أ

ُ
ل نْ  یُقَتَّ

َ
رْضِ  فَساداً أ

َ ْ
هُ ، وَ یَسْعَوْنَ  فِي ال

َ
ذِینَ  یُحارِبُونَ  اللهَ  وَ رَسُول

َّ
ما جَزاءُ  ال

َ
  إِنّ

َ
عَزَّ وَ جَلّ

مَامِ  إِنْ   ِ
ْ

ی ال
َ
  ذَلِكَ  إِل

َ
  قَال

َ
ُ  عَزَّ وَ جَلّ ی الّلَ تِي سَمَّ

َّ
حُدُودِ ال

ْ
یْهِ  مِنْ  هَذِهِ  ال

َ
يُّ  شَيْ ءٍ  عَل

َ
یَةِ  أ

ْ
ی آخِرِ ال

َ
یْدِیهِمْ  إِل

َ
أ

ی مِصْرٍ آخَرَ 
َ
  مِنْ  مِصْرٍ إِل

َ
یْنَ  قَال

َ
ی أ

َ
فْيُ  إِل تُ  النَّ

ْ
بَ  وَ إِنْ  شَاءَ  قَتَلَ  قُل

َ
شَاءَ  قَطَعَ  وَ إِنْ  شَاءَ  نَفَی وَ إِنْ  شَاءَ  صَل

بَصْرَةِ » )حر عاملی، 1416: ج 28، ص 308(.
ْ
ی اَل

َ
کُوفَةِ  إِل

ْ
یْنِ  مِنَ  اَل

َ
اَمُ  نَفَی رَجُل یْهِ  السَّ

َ
  عَلِیّاً عَل

َ
  إِنّ

َ
وَ قَال

بررسی سند: این روایت از حیث سند، صحیح است.

بررسـی دلالـت: دلالـت روایـت بـر تخییـر واضح اسـت؛ زیرا می فرماید ایـن اختیار به امام داده شـده 

است که بین چهار مجازات یکی را اختیار کند.

3-2.اصریحارحیدا

بِيِّ  عَنْ  
َ
حَل

ْ
دِ بْنِ  عِیسَـی عَنْ  یُونُسَ  عَنْ  یَحْیَـی ال »محمـد بـن یعقـوب عـن علی بـن ابراهیم عَنْ  مُحَمَّ

ذِینَ  
َّ
ما جَـزاءُ  ال

َ
 : »إِنّ

َ
ِ  عَزَّ وَ جَـلّ ـاَمُ  عَنْ  قَـوْلِ  الّلَ یْـهِ  السَّ

َ
ِ  عَل بَـا عَبْـدِ الّلَ

َ
  رَجُـلٌ  أ

َ
ل

َ
 : سَـأ

َ
یَـةَ  قَـال یْـدِ بْـنِ  مُعَاوِ بُرَ

کِنْ  نَحْوَ 
َ
  لَا وَ ل

َ
یْهِ  قَال

َ
ضٌ  ذَلِكَ  إِل تُ  فَمُفَوَّ

ْ
مَامِ  یَفْعَلُ  بِهِ  مَا یَشَاءُ  قُل ِ

ْ
ی ال

َ
  ذَلِكَ  إِل

َ
هُ « قَال

َ
بُونَ  اللهَ  وَ رَسُول یُحارِ

جِنَایَة« )کلینی، 1430: ج 7، ص 246(.
ْ
ال

بررسی سند: این روایت صحیح است. محمد بن عیسی بن عبید ثقه و جلیل القدر است، گرچه 

تضعیفاتی را ابن ولید دربارۀ او مطرح کرده اسـت )نجاشـی، 1365: ص 348(. درباره او بیان شـده 

اسـت امامـی و صحیـح المذهـب اسـت )نجاشـی، 1365: ص 333؛ ابـن داود، 1383: ص 508؛ 

کشی، 1404: ص 817(.
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ی 
َ
بررسـی دلالـت: صـدر روایـت بریـد دلالـت بـر تخییـر دارد؛ بدین ترتیب که فرموده اسـت: »ذَلِـكَ  إِل

، یکی را اختیار می کند. ولی  مَامِ  یَفْعَلُ  بِهِ  مَا یَشَاءُ«؛ یعنی امر به ید امام است و بین این چهار امر ِ
ْ

ال

ذیـل روایـت می فرمایـد: »قلـت: فمفـوض ذلـک الیـه«؛ راوی می گویـد پرسـیدم آیـا مراد این اسـت که 

اختیارش به حاکم تفویض شده است که هرچه می خواهد انتخاب بکند؟ »قال لا«، امام فرمود به 

او تفویض نشـده اسـت، »ولکن نحو الجنایه«؛ اما مجازات هماهنگ با جنایت اسـت، یعنی باید 

تناسب حکم و جنایت را رعایت کند )درس خارج فقه استاد مقتدایی، 88/2/6(.

روایت یک نسخه بدل دارد که در بعضی از کتب روایی بدین ترتیب نقل شده است: »لکن بحق 

الجنایه«؛ یعنی باید حق جنایت را دید تا مناسب با جنایت حکم داده شود )طوسی، 1363: ج 

10، ص 134(.

امثـال مرحـوم فاضـل هنـدی و موافقان ترتیب، روایت برید را مسـتند قـول دوم )ترتیب( می دانند که 

توضیح آن در دلایل قول دوم می آید )فاضل هندی، 1416: ج 10، ص 639(.

قولایوما

نقـل عامـه از ابن جنیـد )حلـی، 1413: ج 9، ص 257(، شـیخ طوسـی )طوسـی، 1400: ص 720(، 

قاضی ابن براج )ابن براج، 1406: ج 2، ص 533(، ابوالصاح حلبی )حلبی، 1403: ص 252(، سید 

ابن زهـره )ابن زهـره، 1375: ج 1، ص 201( ادعـای اجمـاع نموده انـد؛ کیـدری )کیدری، 1374: ص 

189(، یحیی بن سـعید )یحیی بن سـعید، 1405: ص 241(، اسـتاد سـبحانی )سـبحانی تبریزی، 

1432: ص 401( و همچنیـن )فاضـل هنـدی، 1416: ج 10، ص 639( در بیشـتر کتـب فرموده انـد 

ترتیب باید رعایت شود.

یلایلاقولایوما

دستۀ دوم از فقیهان به دلایلی برای قول خود استناد نموده اند که در ادامه به آنها اشاره می شود.
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1.ادیایلیلا ولارو قتسناهبیاح

موافقان ترتیب در رد دلیل اول موافقان تخییر دو مطلب طرح می کنند:

« حمل بر تخییر می شود؛ همان طور که در کفاره  الف( وقتی سبب واحد و جزاء مختلف باشد، »أو

یمین و صید مطرح شد.

توضیح آنکه سبب، نقض یمین یا صید در احرام است؛ از  این رو مکلف مخیر است بین احکامی 

که مترتب بر این سبب هستند، یکی را اختیار کند.

اما وقتی سبب ذاتاً مختلف باشد مثل ما نحن فیه، بدین صورت که شخص محارب گاهی فقط 

اخـذ مـال می کنـد، گاهـی فقـط قتـل انجام می دهد، گاهی هـم اخذ مال و هم قتل انجـام می دهد و 

« حمل بر تخییر نمی شود؛ زیرا اختاف در سبب  گاهی اوقات مجرد ترساندن مردم است، لفظ »أو

بوا« حمل بر زمانی 
ّ
)جُـرم( اقتضـای اختـاف در مسـبب )عقـاب( را دارد؛ پس آیـه »أن یُقَتّلوا أو یصل

می شـود کـه هـم قتـل و هـم اخـذ مـال را انجـام داده اسـت و »أو تقطـع ایدیهم و أرجلهـم من خاف« 

حمل بر زمانی می شود که اخذ مال کرده و قطع انجام می شود و »أو ینفوا من الارض« حمل بر زمانی 

می شود که اخافه طریق کرده و قتل نفس و اخذ مالی انجام نداده است.

ب( زمانی که اراده تخییر باشد، از مجازات سبک تر شروع می شود و زمانی که اراده ترتیب باشد، از 

 ، « حمل بر تخییر و در کفاره ظهار مجازات غلیظ تر و سخت تر شروع می شود. پس در کفاره یمین »أو

حمل بر ترتیب می شود؛ بدین دلیل که در یمین، مجازات با اطعام ده مسکین شروع می شود که اخف 

است و بعد پوشاندن ده مسکین و بعد آزادکردن بنده، همان طور که آیه در بالا ذکر شد. این مطلب 

بر خاف کفاره ظهار است که مجازات با شدیدترین شروع می شود؛ یعنی آزادکردن بنده و بعد روزه 

وا 
ُ
سَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَال ونَ مِن نِّ ذِينَ يُظَاهِرُ

َّ
دوماه پشت سرهم و بعد اطعام شصت مسکین: »وَال

يْنِ  مْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ
َّ
ونَ خَبِيرٌ ٣    فَمَن ل

ُ
هُ بِمَا تَعْمَل مْ تُوعَظُونَ بِهِۚ  وَاللَّ

ُ
اۚ  ذَٰلِك ن يَتَمَاسَّ

َ
ن قَبْلِ أ يرُ رَقَبَةٍ مِّ فَتَحْرِ

كَ 
ْ
هِ وَرَسُولِهِۚ  وَتِل ينَ مِسْكِينًاۚ  ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّ مْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ

َّ
اۖ  فَمَن ل ن يَتَمَاسَّ

َ
مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أ

لِيمٌ« )مجادله: 3-4؛ سبحانی تبریزی، 1432: ص 403(
َ
ينَ عَذَابٌ أ افِرِ

َ
ك

ْ
هِۗ  وَلِل حُدُودُ اللَّ
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2.اهنساباجز ءاخساجنسیت

یـادی  اشـکالی متوجـه موافقـان تخییـر ایـن اسـت کـه جـزاء بایـد متناسـب بـا جنایـت باشـد و بـا ز

یـاد شـود و برعکـس یـک حکـم عقلـی و قرآنـی اسـت. در سـوره »شـوری«  جنایـت، مجـازات هـم ز

الِمِيـنَ « 
َ

ا يُحِـبُّ الظّ
َ
ـهُ ل

َ
ـهِۚ  إِنّ ـى اللَّ

َ
جْـرُهُ عَل

َ
ـحَ فَأ

َ
صْل

َ
هَـاۖ  فَمَـنْ عَفَـا وَأ

ُ
ثْل ئَةٌ مِّ ئَةٍ سَـيِّ می فرمایـد: »وَجَـزَاءُ سَـيِّ

)شـوری: 40(؛ پس تخییر در جزاء به معنای تسـاوی بین جنایت کوچک و جنایت بزرگ خاف 

معهود شرعی است؛ یعنی می خواهند بفرمایند تخییر مخالف با فطرت انسانی است )سبحانی 

تبریزی، 1432: ص 404(.

به سبب همین اشکال با اینکه نظر حضرت امام )ره( بر تخییر است، مسئله را بدین صورت تبیین 

می فرمایند: »اینکه اولی این باشد که حاکم ماحظه جنایت را بکند و متناسب با جنایت مجازات 

کند، بعید نیست؛ پس اگر قتل انجام داد، حاکم یا قتل یا صلب را اختیار می کند؛ و اگر مالی را برد، 

قطع را اختیار می کند و اگر شهر ساح و اخافه داشت، نفی را اختیار می کند« )موسوی خمینی، 

1379: ج 2، ص 444(.

عامه طباطبایی ذیل آیه شریفه 33 سوره »مائده« بیان می دارند آیه اجمال دارد و از قراین حالیه 

و مقالیـه بـرای کشـف ترتیـب یـا تخییـر اسـتفاده شـود. آنچـه از روایـات اسـتفاده می شـود، ترتیـب 

یم کـه تخییر نمی تواند مراد باشـد  اسـت. ایشـان معتقـد اسـت در ایـن آیـه قرینـه عقلیه قطعیـه دار

و آن قرینـه قطعیـه عقلیـه ایـن اسـت کـه چهـار چیز را برای حـد برای محارب معیـن کردند و اینها 

متفاوت است و تناسب و تعادلی بین آنها وجود ندارد که همین عدم تناسب و عدم تعادل بین 

این چهار حکم اقوی شـاهد اسـت که تخییر نمی تواند مورد انتخاب باشـد )طباطبایی، 1378: 

ج 5، ص 534(.

3.اشنحج

قول به ترتیب مشهور است )گلپایگانی، 1372: ج 3، ص 249(.
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4.ا خبسد

: اخباری در این باب آمده است که عبارت اند از

4-1.اصریربارحیدارهارعسویبا

بِيِّ  عَنْ  
َ
حَل

ْ
دِ بْنِ  عِیسَـی عَنْ  یُونُسَ  عَنْ  یَحْیَـی ال »محمـد بـن یعقـوب عـن علی بـن ابراهیم عَنْ  مُحَمَّ

ذِینَ  
َّ
ما جَـزاءُ  ال

َ
 : »إِنّ

َ
ِ  عَزَّ وَ جَـلّ ـاَمُ  عَنْ  قَـوْلِ  الّلَ یْـهِ  السَّ

َ
ِ  عَل بَـا عَبْـدِ الّلَ

َ
  رَجُـلٌ  أ

َ
ل

َ
 : سَـأ

َ
یَـةَ  قَـال یْـدِ بْـنِ  مُعَاوِ بُرَ

کِنْ  نَحْوَ 
َ
  لَا وَ ل

َ
یْهِ  قَال

َ
ضٌ  ذَلِكَ  إِل تُ  فَمُفَوَّ

ْ
مَامِ  یَفْعَلُ  بِهِ  مَا یَشَاءُ  قُل ِ

ْ
ی ال

َ
  ذَلِكَ  إِل

َ
هُ « قَال

َ
بُونَ  اللهَ  وَ رَسُول یُحارِ

جِنَایَة« )کلینی، 1430: ج 7، ص 246(.
ْ
ال

سند این روایت در ضمن دلایل قول اول بررسی شد.

بررسـی دلالـت: دلالـت روایـت روشـن اسـت کـه راوی می پرسـد امـام هـر کاری می خواهـد می کنـد؟ 

ع( جواب می دهند نه، باید درجه جنایتی که محارب مرتکب شـده اسـت در مجازات  حضرت )

رعایت شود؛ مثلاً اگر مرتکب قتل شده است، کشته می شود و اگر مرتکب قتل نشده باشد، صلب 

یا یکی دیگر از مجازات ها را دارد.

حل تناقض بین صدر و ذیل روایت برید بن معاویه

مرحـوم مجلسـی )ره( بیـن صـدر و ذیـل روایـت جمع می کند و می فرماید اینکـه می گوید »ذلک الی 

الامام«، یعنی اختیار با امام است؛ اما امام در مقام اختیار هر یک از مجازات ها را ماحظه می کند 

کـه مصلحـت در اجـرای کدام  یـک از مجازات هاسـت؛ برای مثال اگر اولیـای دم تقاضای قصاص 

داشـتند، قصاص می کنند؛ در این حالت هم تقاضای آنها اجرا شـده اسـت و هم حد الهی درباره 

محـارب اجرامی شـود؛ پـس قاضـی در محـدوده اجـرا، وقتـی قصاص می کند اختیـار دارد که به قتل 

برسـاند یـا بـه دار بیاویـزد. ممکـن اسـت شـخصی را مجـروح کـرده باشـد کـه قصـاص می شـود؛ مثـلاً 

دست یا پای یکی را قطع کرد یا یکی را مجروح کرده باشد، قصاص می شود و غیر از قصاص، حد 

الهی دیگر نیز ممکن است جاری شود؛ مثلاً اگر محارب دست کسی را قطع کرده است، دستش 

را قطع می کنند و به اعتبار حد محارب نیز او را می کشند )مجلسی، 1406: ج 16، ص 265(.
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استاد مؤمن معتقدند صدر روایت دلالت بر تخییر دارد؛ ولی ذیل روایت دال بر این است که مراد 

از صدر تخییر نیست، بلکه باید ماحظه جنایت را نمود. بدین ترتیب که هر مرتبه ای از جنایت، 

حکمش مصداق خاصی از امور اربعه در آیه می باشـد؛ یعنی امام آن مصداق از امور چهارگانه در 

آیه که انسب با جنایت باشد را اختیار کند که یک امر عقایی و متین است. این نوع اختیار نظیر 

ع(:  اختیـار امـام در عـدد شـاق در تعزیـر اسـت که ذیل صحیحه حماد بن عثمان فرمود: قـال له )

»وکم ذاك ؟« قال علیه السّام: »علي قدر ما یراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه« )حر عاملی، 1416: 

ج 28، ص 375؛ مؤمن قمی، 1431: ج 3، ص 276(.

اسـتاد فاضل معتقدند روایت اضطراب دارد؛ ولی به گونه اسـتدلال اسـتاد مؤمن، تناقض موجود را 

حل می کنند )فاضل لنکرانی، 1381: ص 654(.

استاد سبحانی ذیل این روایت می نویسند: »این روایت به ما نشان می دهد قول به ترتیب با قول به 

تخییر تنافی ندارد و تفویض به ماحظه نوع جنایت می باشد« )سبحانی تبریزی، 1432: ص 405(.

به هر حـال هـر دو گـروه بـه ایـن روایـت اسـتدلال کرده انـد؛ قائـان بـه تخییر به صـدر روایت اسـتدلال 

کرده اند و قائان به ترتیب به ذیل روایت تمسک کرده اند.

4-2.اصریرباررمدارهارسلاا

بِي 
َ
دِ بْنِ  مُسْلِمٍ  عَنْ  أ وبَ  عَنْ  مُحَمَّ یُّ

َ
بِي أ

َ
دٍ عَنِ  اِبْنِ  مَحْبُوبٍ  عَنْ  أ حْمَدَ بْنِ  مُحَمَّ

َ
دُ بْنُ  یَحْیَی عَنْ  أ »مُحَمَّ

دَةِ  
ْ
بَل

ْ
كَ  ال

ْ
مْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ  مِنْهُ  وَ نُفِيَ  مِنْ  تِل

َ ْ
اَحَ  فِي مِصْرٍ مِنَ  ال  : مَنْ  شَهَرَ السِّ

َ
اَمُ  قَال یْهِ  السَّ

َ
جَعْفَرٍ عَل

مْ  یَقْتُلْ  فَهُوَ مُحَاربٌِ  فَجَزَاؤُهُ  جَزَاءُ  
َ
  وَ ل

َ
مَال

ْ
 ال

َ
خَذ

َ
مْصَارِ وَ ضَرَبَ  وَ عَقَرَ وَ أ

َ ْ
ـاَحَ  فِي غَیْرِ ال وَ مَنْ  شَـهَرَ السِّ

  وَ إِنْ  ضَرَبَ  وَ 
َ

هُ  قَال
َ
بَهُ  وَ إِنْ  شَاءَ  قَطَعَ  یَدَهُ  وَ رجِْل

َ
هُ  وَ ]إِنْ  شَاءَ [ صَل

َ
مَامِ  إِنْ  شَاءَ  قَتَل ِ

ْ
ی ال

َ
مْرُهُ  إِل

َ
مُحَاربِِ  وَ أ

ْ
ال

مَالِ  
ْ
مَقْتُولِ  فَیَتْبَعُونَهُ  بِال

ْ
وْلِیَاءِ  ال

َ
ی أ

َ
رقَِةِ  ثُمَّ  یَدْفَعَهُ  إِل یُمْنَی بِالسَّ

ْ
نْ  یَقْطَعَ  یَدَهُ  ال

َ
مَامِ  أ ِ

ْ
ی ال

َ
  فَعَل

َ
مَال

ْ
 ال

َ
خَذ

َ
قَتَلَ  وَ أ

یْهِ  
َ
بُو جَعْفَرٍ عَل

َ
  أ

َ
  فَقَال

َ
مَقْتُولِ  قَال

ْ
وْلِیَاءُ  ال

َ
یْتَ  إِنْ  عَفَا عَنْهُ  أ

َ
 رَأ

َ
ُ  أ حَكَ  الّلَ

َ
صْل

َ
بُو عُبَیْدَةَ  أ

َ
  أ

َ
  فَقَال

َ
ونَهُ  قَال

ُ
ثُمَّ  یَقْتُل

یْتَ  إِنْ  
َ
 رَأ

َ
بُو عُبَیْدَةَ  أ

َ
  أ

َ
  فَقَال

َ
هُ  قَدْ حَارَبَ  وَ قَتَلَ  وَ سَرَقَ  قَال

َ
نّ
َ
هُ  لِ

َ
نْ  یَقْتُل

َ
مَامِ  أ ِ

ْ
ی ال

َ
  عَل

َ
اَمُ  إِنْ  عَفَوْا عَنْهُ  فَإِنّ السَّ



رحداما کقتسیداهبیاحا سنااریهارتسز جاچنسد سکااررسدخبایداقتبا رسریب /  97

قَتْلُ« )کلینی، 1430: ج 
ْ
یْهِ  ال

َ
  لَا عَل

َ
  فَقَال

َ
هُمْ  ذَلِكَ  قَال

َ
 ل

َ
یَةَ  وَ یَدَعُونَهُ  أ وا مِنْهُ  الدِّ

ُ
خُذ

ْ
نْ  یَأ

َ
مَقْتُولِ  أ

ْ
وْلِیَاءُ  ال

َ
رَادَ أ

َ
أ

7، ص 248؛ حر عاملی، 1416: ج 28، ص 307؛ طوسی، 1365: ج 10، ص 131(.

بررسـی سـند: این روایت، صحیح و معتبر اسـت. مراد از ابی ایوب، ابراهیم ابو ایوب خراز اسـت که 

ع( می باشد. ثقه و جلیل القدر و از اصحاب امام صادق و امام کاظم )

بررسی دلالت: بعضی از موافقان نظریه تخییر دو نکته طرح می کنند:

الف( این روایت گونه خاصی از ترتیب را مطرح نموده است؛ چون از آن برمی آید که امام در برخی موارد 

حق کشتن محارب را دارد؛ درحالی که او قتل نکرده است. همچنین اگر محارب کسی را بکشد، به 

سبب محارب بودن کشته می شود؛ نه به دلیل عمل قتل که قصاص دارد؛ زیرا چنانچه قتل محارب 

تنها به سبب کشتن دیگری باشد، در موردی که اولیای مقتول عفو کنند یا دیه بگیرند یا مقتول کفو 

قاتل نباشد، محارب نباید کشته شود؛ حال آنکه در این فرض نیز حکم به اعدام او می شود.

ب( ایـن روایـت نمونـه یکسـان نبودن روایاتـی اسـت کـه بـر ترتیـب دلالت می کننـد؛ از ایـن رو بزرگانی 

چون محقق حلی )ره( روایات دال بر ترتیب را بر رعایت نکات استحبابی و ترجیح غیر لازم حمل 

کرده اند نه ترجیح لازم )محقق حلی، 1408: ج 4، ص 168؛ جوادی آملی، 1378: ج 22، ص 389(.

ولی موافقان ترتیب مثل محقق گلپایگانی معتقدند مفاد این روایت، عقوبات بر حسب جنایات 

اسـت. کسـی کـه شـهر سـاح کنـد و کسـی را مجـروح نمایـد، قصـاص و نفی بلد می شـود. کسـی که 

شهر ساح به همراه ضرب و جراحت و اخذ مال داشته باشد، ولی کسی را به قتل نرسانده باشد، 

حکمش موکول به نظر امام است که اگر خواست حکم قتل یا حکم مصلوب شدن یا قطع دست 

و پا می دهد )گلپایگانی، 1372: ج 3، ص 250(.

استاد سبحانی از موافقان ترتیب ذیل این روایت بیان می دارند دو مطلب شاذ در متن وجود دارد:

- حکم به قتل محارب شده است، با اینکه قتلی انجام نداده است؛

- امـر بـه قطـع دسـت راسـت از باب حد سـرقت شـده اسـت نه از بـاب حد محـارب؛ ولی درنهایت 

ایشان معتقدند این روایت دلالت بر ترتیب دارد )سبحانی تبریزی، 1432: ص 405(.
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4-3.اصریرباعلمارها سسنا

 : مَنْ  
َ

ـاَمُ  قَال یْهِ  السَّ
َ
بِي جَعْفَـرٍ عَل

َ
ـانَ  عَـنْ  أ بِیـهِ  عَـنْ  عَلِيِّ  بْنِ  حَسَّ

َ
»عَلِـيُّ  بْـنُ  إِبْرَاهِیـمَ  فِـي تَفْسِـیرهِِ  عَـنْ  أ

  
َ

مَال
ْ
خُذِ ال

ْ
مْ  یَأ

َ
بَ  وَ مَـنْ  حَارَبَ  فَقَتَلَ  وَ ل

َ
وْ یُصْل

َ
نْ  یُقْتَـلَ  أ

َ
یْـهِ  أ

َ
  وَ قَتَـلَ  کَانَ  عَل

َ
مَـال

ْ
 ال

َ
خَـذ

َ
َ  وَ أ حَـارَبَ  الّلَ

نْ  تُقْطَـعَ  یَـدُهُ  وَ 
َ
یْـهِ  أ

َ
ـمْ  یَقْتُـلْ  کَانَ  عَل

َ
  وَ ل

َ
مَـال

ْ
 ال

َ
خَـذ

َ
ـبُ  وَ مَـنْ  حَـارَبَ  وَ أ

َ
نْ  یُقْتَـلَ  وَ لَا یُصْل

َ
یْـهِ  أ

َ
کَانَ  عَل

  
َ

نْ  یُنْفَی ثُمَّ  اسْتَثْنَی عَزَّ وَ جَلّ
َ
یْهِ  أ

َ
مْ  یَقْتُلْ  کَانَ  عَل

َ
  وَ ل

َ
مَال

ْ
خُذِ ال

ْ
مْ  یَأ

َ
هُ  مِنْ  خِاَفٍ  وَ مَنْ  حَارَبَ  وَ ل

ُ
رِجْل

مَـامُ« )حـر  ِ
ْ

هُـمُ  ال
َ

خُذ
ْ
نْ  یَأ

َ
یْهِـمْ )مائـده: 34(، یَعْنِـي یَتُوبُـوا قَبْـلَ  أ

َ
نْ  تَقْـدِرُوا عَل

َ
ذِیـنَ  تٰابُـوا مِـنْ  قَبْـلِ  أ

َّ
 ال

َ
إِلّا

عاملی، 1416: ج 28، ص 313(.

بررسی سند: این روایت صحیح است )نجاشی، 1365: ص 276(.

بررسی دلالت: محقق گلپایگانی معتقدند این روایات صراحت در نفی تخییر دارد و هر جنایتی 

قسم خاصی از عقوبت را دارد )گلپایگانی، 1372: ج 3، ص 251(.

محقـق گلپایگانـی نیـز در مقـام پاسـخ به محقق حلی برآمده اسـت که همـه این روایـات از ضعاف 

نیستند، بلکه صحیح و موثق بین آنها وجود دارد، مثل صحیحه محمد بن مسلم و علی بن حسان. 

ضمـن اینکـه شـهرت و اجمـاع بـا ایـن نظـر همراهـی می کنـد؛ بنابراین اگر ضعف سـندی باشـد، به 

وسیله شهرت عملی جبران می شود.

 ، « در تخییر به هرحـال ایـن روایـات صریـح یـا ظاهر در نفی تأخیر هسـتند؛ از  این رو باید از ظهـور »أو

« در قرآن به معنای تخییر اسـت  رفع ید کنیم؛ همان طور که از آن روایتی که مفادش این بود که »أو

هم رفع ید می کنیم.

در روایـت بریـد امـام به  صراحـت می فرمایـد ایـن امـر تفویـض بـه امـام نشـده اسـت و می فرمایـد بایـد 

مراعات نوع جنایت بشود؛ پس قول به تخییر وجهی ندارد.

اگر از این مطلب هم تنزل کنیم، دست کم این روایات اشعار به این دارد که با اختاف جنایت، حکم 

هم مختلف می شود. همچنین معتقدند مراد از ترتیب، ترتیب به حسب جنایت است، وگرنه تقدم و 
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تأخر بین امور چهارگانه درست نمی کند. بدین صورت که فان جنایت موجب فان عقوبت خاص 

از عقوبـات چهارگانـه می شـود؛ جنایتـی کـه اشـد از اولـی باشـد، عقوبـت دیگـری از چهـار مـورد را حائز 

می شود؛ برای مثال عقوبت کسی که شهر ساح و اخافه کند، نفی بلد است، بر خاف کسی که شهر 

ساح و اخذ مال بکند؛ همان طور که مقتضی تناسب حکم و موضوع نیز همین مطلب است.

شـاید بتـوان بیـن روایـت تخییـر و بیـن روایـات قائـل بـه تفصیـل این  گونـه جمـع کـرد که امر به دسـت 

امـام اسـت و او مخیـر اسـت کـه آن چیـزی را اجـرا کنـد کـه خداونـد در حـد محـارب فرمـوده اسـت؛ 

ولی امام نمی تواند چیزی غیر از حکم خدا را اختیار کند. به هرحال این تخییر اصطاحی اسـت 

)گلپایگانی، 1372: ج 3، ص 253(.

اسـتاد سـبحانی معتقـد اسـت دسـته اول را حمـل بـر روایـت بریـد می کنیـم و دسـته دوم بـه صحیح 

محمد بن مسلم عمل می کنیم )سبحانی تبریزی، 1432: ص 408(.

بـه نظـر می رسـد اسـتدلال های قـول دوم کـه نظـر بـر ترتیـب داشـتند، از اتقـان بیشـتری برخوردارنـد و 

همچنین موافق با قاعده عدل و احسان هستند.

گر اثبات شـود، بر قاعـده قرعه مقدم  توضیـح آنکـه قاعـده عـدل و انصـاف از قواعـدی اسـت کـه ا

می شـود؛ یعنـی بـا اجـرای قاعـده عقایـی عـدل و انصـاف دیگـر نوبـت بـه اجـرای قاعـده قرعـه 

نمی رسد. البته بعضی از فقیهان معتقدند بین این دو قاعده تعارضی وجود ندارد. قاعده عدل 

گر کسی دو درهم به امانت دار بدهد و دیگری یک درهم و از این سه درهم  و انصاف بیان دارد ا

یک درهم مفقود شـود، قاعده حکم می کند باید نصف درهم از فرد الف کم شـود و نصف درهم 

از فرد ب.

به هرحال قاعده عدل و انصاف ایجاب می کند کسی که فقط شمشیر کشیده و قتلی انجام نداده 

است مستحق قتل نیست؛ بدین معنا که قاضی بین مجازات چهارگانه مخیر نیست، بلکه بین 

چهار مجازات ترتیب وجود دارد.
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کقیتب

با توجه به رد دلایل قائان به تخییر بدین ترتیب که وقتی سبب ذاتاً مختلف باشد؛ یعنی محارب 

گاهی دزدی می کند، گاهی قتل انجام می دهد و گاهی اعمال دیگر مرتکب می شود، در این حالت 

« دلالـت بـر تخییـر نمی کنـد. نکتـه دیگـر آن اسـت کـه زمانـی دلالـت بـر تخییـر دارد کـه در بیـان  »أو

مجازات از مجازات کمتر شـروع شـود و به اشـد مجازات برسـد؛ حال آنکه در آیه 33 سـوره »مائده« 

چنین نیست؛ ولی در کفاره یمین و ظهار در قرآن بدین ترتیب است و دلالت بر تخییر دارد. 

قانون تناسب جزاء با جرم در اینجا از اجرای تخییر جلوگیری می کند.

ظهور روایات، به ویژه روایت برید بن معاویه که در ذیل روایت فرمود »علی نحو الجنایة«، بدین معناست 

که باید تناسب بین جنایت و مجازات را دید و با توجه به تناسب قول به ترتب با قاعده عدل و انصاف 

به این نتیجه می رسیم که مراد شارع از بیان مجازات چهارگانۀ محاربه، ترتیب بین آنها بوده است.

از نظر ما قائان به تخییر ملتزم نمی شوند محاربی که فقط دزدی کرده است، محکوم به قتل است، 

بلکه خود آنها نیز تناسب جرم و مجازات را می پذیرند و همین نکته به معنای رد تخییر است.

در قانـون مجـازات اسـامی مصـوب سـال 1392، در مـاده 282 مجـازات چهارگانـه محاربـه را مطـرح 

نموده است و در ماده بعد یعنی ماده 283 بیان می دارد: »انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور 

در ماده )282( به اختیار قاضی است«. این بند از قانون با توجه به مباحثی که در این نوشتار آمده 

است، باید اصاح شود؛ زیرا مطلب صحیح در مجازات چهارگانه قول به ترتیب است.

در باب صلب باید گفت شرایط امروزه اجتماع و مصلحت بین المللی و داخلی جمهوری اسامی 

ایران این مطلب را ایجاب می کند که صلب اجرا نشود؛ بدین علت که از ابتدای انقاب اسامی 

ایـران ایـن مجـازات تـا کنـون اجـرا نشـده اسـت؛ دلیـل آن حواشـی ای اسـت که توسـط صلـب ایجاد 

می شود؛ زیرا ایران بیشتر زیر فشار تحریم های حقوق بشر وارد می شود.

پیشنهادی که به آیندگان می شود تحقیق در خصوص ترتیب است که کدام ترتیب مدنظر است؛ 

به این علت که در روایات نیز در ترتیب اختاف است که کدام نوع مدنظر است.
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نتسباکسرب
قرآن

ی؛ قـم: جماعـة المدرسـین فـی  ی لتحریـر الفتـاو یـس، محمـد بـن احمـد )1410 ق(؛ السـرائر الحـاو ابن ادر

الحوزة العلمیة بقم.

ابن براج، عبدالعزیز بن براج )1406 ق(؛ المهذب؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

ابن داود، حسن بن علی )1383 ش(؛ کتاب الرجال؛ تهران: دانشگاه تهران.

ابن زهـره، حمـزة بـن علـی بـن ابوالمحاسـن )1375 ش(؛ غنیـة النـزوع إلـی علمـی الأصـول و الفـروع؛ قـم: 

ع(. مؤسسة المام الصادق )

ع(. ابن سعید، یحیی ابن احمد )1405 ق(؛ الجامع للشرایع؛ قم: مؤسسه سید الشهداء )

ابن عباد، صاحب )1414 ق(؛ المحیط فی اللغة؛ بیروت: عالم الکتب.

ابن غضائـری، احمـد بـن حسـین )1422 ق(؛ الرجـال لابـن الغضائـری؛ قـم: مؤسسـه علمـی فرهنگـی دار 

الحدیث. 

. ابن فارس، احمد بن فارس )1300 ق(؛ معجم المقاییس فی اللغة؛ بیروت: دار الفکر

جوادی آملی، عبدالله )1378 ش(؛ تسنیم؛ قم: اسراء.

حـر عاملـی، محمـد بـن  حسـن )1416 ق(؛ تفصیـل وسـائل الشـیعة إلـی تحصیـل مسـائل الشـریعة؛ قـم: 

ع( لحیاء التراث. مؤسسة آل البیت )

حلبـی، نجم الدیـن بـن عبیـدالله بـن عبـدالله بن محمـد )1403 ق(؛ الکافی فی الفقه؛ اصفهـان: کتابخانه 

ع(. عمومی امام امیرالمؤمنین علی )

قـم: جماعـة  الشـریعة؛  احـکام  فـی  الشـیعة  مختلـف  بـن مطهـر )1413 ق(؛  بـن یوسـف  حلـی، حسـن 

المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

خوئی، سیدابوالقاسم )1413 ق(؛ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة؛ ]بی جا[: ]بی نا[.

___________ )1418 ق(؛ موسوعة الإمام الخوئی؛ قم: توحید.

راغب اصفهانی، حسین  بن  محمد )1412 ق(؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ بیروت: دار الشامیة.
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سـبحانی تبریـزی، جعفـر )1392 ش(؛ »درس خـارج فقـه آیـت الله سـبحانی در مدرسـه فقاهـت«؛ ]درون 

https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/sobhani/feqh/92/920918/%D : خطـی[ 18/ 9/ 1392ش؛ در

9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%D8%AF%D9%84.

ع(. ___________ )1432 ق(؛ الحدود و التعزیرات فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ قم: مؤسسة المام الصادق )

سار دیلمی، حمزة ابن عبدالعزیز )1404 ق(؛ المراسم فی الفقه الإمامی؛ قم: منشورات الحرمین.

شهید ثانی، زین الدین بن علی بن مشرف عاملی )1413 ق(؛ مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام؛ 

قم: مؤسسة المعارف السامیة.

، محمدحسـن بـن باقـر )1421 ق(؛ جواهـر الـکلام فـی ثوبـه الجدیـد؛ قـم: مؤسسـة دائـرة  صاحـب جواهـر

معارف الفقه الاسامی.

ع(. صدوق، محمد بن علی )1415 ق(؛ المقنع؛ قم: مؤسسه پیام امام هادی )

ع(. ___________ )1418 ق(؛ الهدایة )فی الأصول و الفروع(؛ قم: مؤسسه الامام الهادی )

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1378 ش(؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طوسی، محمد بن حسن )1363 ش(؛ الاستبصار فی ما اختلف من الأخبار؛ تهران: دار الکتب السامیة.

___________ )1365 ش(؛ تهذیب الأحکام؛ تهران: دار الکتب السامیة.

___________ )1387 ق(؛ المبسوط فی فقه الإمامیة؛ تهران: مکتبة المرتضویة.

ی؛ بیروت: دار الکتاب العربی. ___________ )1400 ق(؛ النهایة فی مجرد الفقه و الفتاو

___________ )1407 ق(؛ الخلاف؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

___________ )1420 ق(؛ فهرسـت کتـب الشـیعة و أصولهـم و أسـماء المصنفیـن و أصحـاب الأصـول؛ قـم: 

مکتبة المحقق الطباطبائی.

___________ )1427 ق(؛ رجال الطوسی؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

عامه حلی، حسـن بن یوسـف بن مطهر )1411 ق(؛ تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین؛ تهران: وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی.
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ع(. ___________ )1420 ق(؛ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة؛ قم: مؤسسة المام الصادق )

عیاشی، ابونصر محمد بن مسعود )1380 ق(؛ التفسیر؛ تهران: مکتبة العلمیة الاسامىة.

فاضـل لنکرانـی، محمـد )1381 ش(؛ تفصیـل الشـریعة فـی شـرح تحریـر الوسـیلة؛ الحـدود؛ قـم: مرکـز فقـه 

ع(. الئمة الطهار )

ی )1404 ق(؛ التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ 
ّ
ی حل فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله سیور

قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی )ره(.

فاضـل هنـدی، محمـد بـن تاج الدین حسـن اصفهانی )1416 ق(؛ کشـف اللثام عن قواعـد الأحکام؛ قم: 

جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف )1387 ق(؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ قم: 

اسماعیلیان.

فراهیدی، خلیل بن احمد )1409 ق(؛ العین؛ قم: مؤسسة دار الهجرة.

فیروزآبـادی، محمـد بـن یعقـوب )1415 ق(؛ القامـوس المحیـط؛ بیـروت: دار الکتـب العلمیة، منشـورات 

محمدعلی بیضون.

فیض کاشانی، محسن )1401 ق(؛ مفاتیح الشرائع؛ قم: کتابخانه عمومی آیت الله  مرعشی نجفی )ره(.

کاشف الغطاء، جعفر )1420 ق(؛ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء؛ قم: دفتر تبلیغات اسامی 

حوزه علمیه قم.

ع( لحیاء التراث. کشی، محمد بن عمر )1404 ق(؛ اختیار معرفة الرجال؛ قم: مؤسسة آل البیت )

کلینی، محمد بن یعقوب )1430 ق(؛ الکافی؛ قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.

ع(. کیدری، قطب الدین بیهقی )1374 ش(؛ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة؛ قم: مؤسسة المام الصادق )

گلپایگانی، سید محمدرضا )1372 ش(؛ الدر المنضود فی أحکام الحدود؛ قم: دار القرآن الکریم.

مجاهـد، محمدابراهیـم، احمـد عابدینـی و جـواد پنجه پـور )1401 ش(؛ »سـیری اجمالـی در مبانـی فقهی 

تخییر و ترتیب در رابطه با کیفیت مجازات محارب«؛ مبانی فقهی حقوق اسام، سال 15، ش 1.
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عمومـی  کتابخانـه  قـم:  الأخبـار؛  تهذیـب  فهـم  فـی  الأخیـار  مـلاذ  ق(؛   1406( محمدباقـر  مجلسـی، 

آیت الله مرعشی نجفی )ره(.

یـان و و یوسـف فاطمی نیـا )1396 ش(؛ »لـزوم رعایـت ترتیـب در اجـرای  محبوبـی، سـیدنصرالله، طـه زرگر

مجازات محارب«؛ فقه، دوره 24، ش 92.

محقق حلی، ابوالقاسـم نجم الدین جعفر بن حسـن هذلی )1408 ق(؛ شـرائع الإسـلام فی مسائل الحلال 

و الحرام؛ قم: اسماعیلیان.

___________ )1418 ق(؛ المختصر النافع فی فقه الإمامیة؛ قم: مطبوعات دینی.

مفید، محمد بن محمد بن نعمان )1410 ق(؛ المقنعه؛ قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

موسوی خمینی، سیدروح الله )1379 ش(؛ تحریر الوسیله؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

___________ )1442 ق(؛ کتاب الطهارة؛ تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار المام الخمینی )قدس سره(.

ی. ی، سیدعبدالاعلی )1413 ق(؛ مهذب الاحکام؛ قم: عبدالاعلی سبزوار موسوی سبزوار

مؤمن قمی، محمد )1431 ق(؛ مبانی تحریر الوسیلة؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

نجاشـی، احمد بن علی بن احمد )1365 ش(؛ فهرسـت أسـماء مصنفی الشـیعة )رجال نجاشـی(؛ قم: 

جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود )1423 ق(؛ قرائات فقهیة معاصرة؛ قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسامی.

B9%D8%A7%D8%82%D9%/920918/92/https://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/sobhani/feqh

.84%AF%D9%D8%B9%D8%20%87%AF%D9%D8%
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